
نمود(، آنگاه می تــوان راه را در وضعیت متکثر 
برای نیل به هویت اســلامی و توحیدی هموار 
کرد و زیست دینی متکثر بر محور خدای یگانه 

را سهل و آسان نمود.

چگونه می توان دربارۀ شکلی از الهیات 
و الهیات اجتماعی طرح بحث شود که 
بتواند زمینه ای باشد برای تمدن سازی؟

بــه نظــرم بازخوانــی تجربــۀ الهیــات عملی در 
غرب و تطبیق آن به الهیات اجتماعی و سپس 
الهیــات تمدنــی در اســلام می توانــد راه هــای 

جدیدی را فراروی ما بگشاید. 
الهی دان تمدن گرا نخســت درصــدد مطالعۀ 
تفســیرهای صورت گرفتــه از موقعیتِ موجود 
)زمینه، وضعیت و حــوادث( برآمــده و تمامی 
تفسیرهای صورت گرفته از سوی دانشمندان 
را دراین باره مورد توجه قرار می دهد تا فهم خود 
را از واقعیــت تعمیــق بخشــیده و رویکردهای 
مختلف و نگرش های متفاوت به این مســئله 
را مد نظر داشــته باشــد. بدون توجــه به آنچه 
کــه دانشــمندان و تحلیل گران علــم اجتماع 
می گوینــد )هرچنــد آن تحلیل خطا باشــند(، 
کار الهیاتی خام و آســیب پذیر نموده و در برابر 
پرسش های احتمالی ناتوان جلوه خواهد کرد. 
به علاوه، توجه به تفسیرهای علمی از واقعیات 
موجود پرســش های نوی الهیاتی را پیش روی 
فرد متأله قرار داده و او را در استنطاق تمدنی از 
متون دینی و تفسیرهای دینیِ عمیق از تحولات 
تمدنــی مــدد می رســاند و افق هــای معنایی و 

معرفتی جدیدی را فراروی او می گشاید. 
در گام ســوم، الهــی دان تمدن گــرا تمامــی 
رویکردها، پرســش ها، و پاســخ های محتمل 
را جمع کــرده و به متون دینــی عرضه می کند. 
در واقــع، در این قســمت، کار دینــی و الهیاتی 
یک متألهِ دین شــناس شروع شــده و وی، که 
عالم بــه متــون و متدهــای اســتفاده از متون 
اســت، در رونــدی دو ســویه می کوشــد الــف( 
متون گویا و ناطــق دین )آنچه ظاهر اســت( را 
مد نظر گرفته و آن ها را دوبــاره مورد بازخوانی و 
بازفهمی قــرار بدهد؛ ب( متــون ظاهر و ناطق 
را به طور ارگانیک و سیســتمی تجزیه و تحلیل 
نماید؛ ج( پرســش های حاصل از بیــرون )در 
مرحلۀ توصیف و تفسیر وضعیت( و درون )در 
مرحلۀ فهم ظواهر دینی( را به دین و آموزه هایی 
که در مظان این ســؤالات هســتند ارائه کرده و 
این دســته از آیات و آموزه ها را به نطــق در آورد؛ 
د( پاســخ های به دســت آمده را )که حتماً باید 
به طور گروهی و به صورت گفت وگویی در میان 
صاحبان رشته های مختلف دینی صورت گرفته 

باشد( به شکل شبکه به هم پیوند داده و الگوی 
معرفتــی لازم برای تحلیــل دینــی از واقعیت را 
پیشنهاد کند؛ هـ( با رویکردی تطبیقی، نقاط 
اشــتراک و افتــراق الگوی دینــی را بــا الگوهای 
رایج در حوزۀ علوم تمدنی رصد نموده، درصدد 
تعییــن مرزهــا و خطوط اصلــی و فرعــی مدل 

اندیشۀ دینی در عرصۀ تمدن برآید. 
در گام چهــارم، الهــی دان تمدن گــرا تــلاش 
می کنــد، بــا اســتفاده از مدل هــای معرفتــی 
به دست آمده از دین، راهکارهای عملی را در یک 
مرحله استخراج نموده و در مرحلۀ بعد دست 
به اقدام بزند. شکی نیســت که در این مرحله 
متأله تمدن نگر هرگز بدان راضی نخواهد شد 
که صرفاً توصیــه نموده و دامن خــود را از عمل 
تمدنــی دور نــگاه دارد. دوری از مرحلــۀ عمل 
برای متأله تمدن نگر بیشتر از آن جهت مردود 
است که این جدایی میان عمل و نظر موجب 
گســل معرفتی در دســتگاه الهیاتی می شود و 
فرد الهــی دان از زبان گویای عمــل برای غنای 
معرفتی خود محــروم  میماند و دچــار نوعی از 
انتزاعیات در الهیات می شود و به تدریج راهبری 
زندگــی دینی هــم از دســت او بیرون مــی رود. 
لیکن حضور عملی یــک الهــی د ان در صحنۀ 
زندگی تمدنی واقعیات را به تجربه و حس یک 
متأله هم نزدیک کرده و کاستی ها، آسیب ها و 
احیانــاً ظرفیت های آموزه هــای الهیاتی را برای 

وی آشکار می سازد. 
بنابراین، الهیات تمدنــی نه فقط برای ایجاد 
»اعتقاد« بــه تمدن و ضــرورت تدبیر تمدنی 
در جامعــۀ دینــی، بلکــه بــرای »مشــارکت« 
عینــی و واقعــیِ الهیــات در صورت بندی آن 
تمدن اســت. اصولاً الهیــات تمدنی درصدد 
آن اســت کــه الهیــات خــود را در واقعیــات 
تمدنی عینیت بخشــیده و دســتگاه تمدنی 
را در جهت اهــداف الهیاتــی اش به خدمت 
بگیــرد، به عــلاوه اینکه ایــن الهیــات خود را 
نسبت به آنچه که در جامعه و تمدن انسانی 
خ دادن اســت مســئول می داند.  در حــال ر
مثلاً یک الهی دان مســیحی درصدد تعریف 
هویت انســان معاصر )به لحــاظ عقیدتی یا 
به لحاظ اجتماعی( بر اساس الهیات تثلیثی 
برمی آیــد و این الهیات را نه فقط در ســاحت 
عقیده، بلکه در ســاحت توسعه و تمدن نیز 
نجات بخــش قلمداد کــرده و تلاش می کند 
نظام های اجتماعی خود را از چنین الهیاتی 
استخراج نموده و آن را معطوف به واقعیات 
دنیای جدید تعریف نماید.  همین طور یک 
متألــه مســلمان نیز تــلاش می کنــد همین 
ســیر را بر اســاس الهیات توحیدی به انجام 

برساند تا، متناســب با نگرش توحیدی، در 
مورد تفسیر، تغییر و صورت بندی جدیدی از 

دنیای امروز اقدام کند. 
بر اســاس آنچه گفته شــد، معلوم می شود که 
الهیــات تمدنی ناگزیــر از آن اســت که نه فقط 
میان خرده دیسیپلین های علم الهیاتی ارتباط 
برقرار کند، بلکه باید میان ساحت علوم دینی 
و علوم انسانی از یک سو، علم دینی و نهاد دین 
از سوی دیگر، و نهاد دین و حوزۀ عمل اجتماعی 
رابطه ای مشخص تعریف نماید. بدین منظور، 
الهیــات بایــد بتوانــد ارتباطــی علمی بــا دیگر 
رشته های علمی و انســانی برقرار کند تا بتواند 
هم در فهم واقعیــات، و هم در تفســیر آن ها و 
بالاخره هــم در مرحلۀ اقدام به درســتی گام در 
پیش گذاشــته و هوشمندانه دســت به تغییر 
بزند. به همین منظور، الهیــات تمدنی، مانند 
الهیات عملی، هم در مقام تفسیر و هم در مقام 
توصیه و دخالت در تحولات و تغییرات تمدن، 
خــود را در موضــع گفت وگو بــا دیگر رشــته ها 
و حوزه هــای علمــی، اعــم از رشــته های دیگر 
الهیاتی و علوم تجربی و انسانی، قرار می دهد. 
این گفت وگو بــه صــور مختلفــی قابل تصور و 
تحقق اســت: گفت وگوی درون  رشــته ای5 که 
به گفت وگــو میــان افق هــا و چشــم اندازهای 
مختلــف در درون یــک رشــتۀ خــاص اقــدام 
می کنــد؛ گفت وگــوی میان  رشــته ای6 کــه دو 
رشــته را به گفت وگو درمــی آورد؛ و گفت وگوی 
چندرشته  ای7 که تعدادی از رشته های مختلف 
را به طــور همزمــان بــه گفت وگــو درمــی آورد. 
گفت وگوی چندرشته ای زمانی توصیه می شود 
که معلوم گردد که برای فهم سیستم هایی که 
در درون سیســتم های دیگــر لانــه کرده اند، یا 
برای فهم مشــکلاتی که دارای ابعاد مختلفی8 
هســتند، توجه بــه دیگــر رشــته های مربوطه 
ضرورت دارد. این گفت وگو در مراحل مختلف 
الهیات معطوف به عمل تمدنــی، به ویژه آنجا 
که به مباحث پایه و بنیادین پرداخته می شود، 

ضرورت پیدا می کند.
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ملاقات ملکه سبا از سرزمین سلیمان.

پینوشت
1-. Social Theology
2-. theology and culture
3-. political theology
4-. pragmatic theology
5-. intradisciplinary dialogue
6-. interdisciplinary dialogue
7-. multidisciplinary dialogue
8-. multidimensional problems
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